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 چکیده
یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی 

نظران قرار دانان و صاحبو فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق

گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها 

باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در میاین حق  از

منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار 

بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم 

ای در عفو و یا انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده

موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده مجازات مجرمین و در برخی 

قانون مجازات اسلامی، چنین حقی  351گردد. در ماده های جنایی می

برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر 

استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف 

تقدند زوجین همچون فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت مع

برند. پژوهش حاضر طور مساوی به ارث  میسایر ورثه حق قصاص را به

تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که  -با رویکرد توصیفی

ماع اج باشد کهترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی میاصلی

ده شده مردود شمر دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی،منقول به

ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه و ادله

در قبال استثنای سکوت روایات  و «القصاص ملزوم الدیه»به قاعده 

 خروجو  تمسک کردهبه عمومات ، لغویان قول مساعدتو زوجین 

 حاضر، هدف پژوهشدانسته است. از حق قصاص را منتفی  ینزوج

 باشد.میقانون مجازات اسلامی  351دی برای اصلاح ماده ارائه پیشنها

حق، قصاص، زوجین، مذاهب اسلامی، فقه اسلامی، واژگان کلیدی: 

 .قانون مجازات اسلامی 351 ماده

 
Abstract 
The transfer of the right of retaliation (qisᾱs) to spouses 

and the quality of their share in this right is a significant 

topic in Islamic jurisprudence and law, drawing 

considerable attention from jurists, legal scholars, and 

experts in judicial courts and criminal jurisprudence. 

Given the paramount importance of human life in Islamic 

law, this research holds substantial significance. The 

choice between transferring or not transferring the right 

of retaliation to spouses can lead to major changes in the 

forgiveness or punishment of offenders and, in some 

instances, expedite the processing of criminal cases. 

Article 351 of the Islamic Penal Code does not currently 

recognize such a right for spouses. In Imamiyyah 

jurisprudence, there is a claimed consensus on excluding 

spouses from inheriting the right of retaliation. However, 

contrary to Imamiyyah jurists, many Sunni scholars argue 

that spouses, like other heirs, should inherit the right of 

retaliation equally. This study employs a descriptive-

analytical and comparative approach. It concludes that 

the primary basis for the Imamiyyah position is Sheikh 

Tūsī's consensus, which is deemed unreliable due to the 

inherent weakness of transmitted consensus. 

Additionally, arguments such as the healing of the 

guardian's heart (tashaffī walī al-dam) are found to be 

insufficiently substantiated. Considering the rule of 

"retaliation is bound to blood money" (al-qisᾱs malzūm 
al-dīyah), the absence of explicit narrations excluding 
spouses, and linguistic evidence, the research adheres to 

general principles and concludes that the exclusion of 

spouses from the right of retaliation is unfounded. The 

study aims to propose an amendment to Article 351 of the 

Islamic Penal Code. 
Keywords: Right, Retaliation (Qisᾱs), Spouses, 

Islamic Denominations, Islamic Jurisprudence, Article 

351 of the Islamic Penal Code. 
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 مقدمه

یکی از مسائل مهم مبتلابه امروزه، مسئله ارث نبردن زوجین از حق قصاص یکدیگر در فقه امامیه و 

دلیل مستحکم و متقنی باشد که یارای مقابله با عمومات باید مستند بهقانون مدنی است و این ادعا 

استحقاق حق قصاص برای ورثه و تخصیص زوجین را داشته باشد. برای پاسخ به این مسئله، ابتدا باید 

ماهیت قصاص معین گردد تا نحوه خروج زوجین از صاحبین حق قصاص مشخص گردد که آیا به نحو 

ود د  باید بررسی شود تا مشخص شصص. سپس حدود، ثغور و معنای دقیق ولیباشد یا تختخصیص می

 باشند یا خیر.عنوان اولی، تحت این عنوان ثابت میکه آیا زوجین به

پر واضح است، توجه به اهمیت فراوان مسئله خون، در منظر شارع مقدس، موجب ارزشمندی 

اتخاذ هر یک از مبانی انتقال یا عد  انتقال حق گردد و های از این دست و پژوهش حاضر میتحقیق

ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در بسیاری موارد، قصاص به زوجه یا زوجین، موجب تغییرات عمده

 شود.های جنایی میمنجر به تسریع رسیدگی به پرونده

های موجود وهشعمل آمده، مقالاتی در حول موضوع حاضر نگاشته شده است؛ اما پژطبق تحقیقات به

 های قابل توجهی با نوشته حاضر دارند.تفاوت

، نوشته: مسجدسرایی و فیض، «جستاری در روائی محرومیت زوجین از حق قصاص»مقاله   .1

، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، نگارش مستدلی از منظر فقه و حقوق جمهوری 1931سال

ال، نکته، دستیابی به برخی ادله و اقو اسلامی ایران بوده و جنبه تطبیقی ندارد. علاوه بر این

 ای متفاوت از نگاشته فوق، یاری نموده است.مقاله حاضر را در رسیدن به نتیجه

، نوشته کشاورز و ناصری مقد ، سال «درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص»مقاله   .2

ته ش، مجله فقه و اصول مشهد، با نگرشی تطبیقی سعی در نگارش عنوان مذکور دا1911

است؛ لکن در مقاله حاضر به مفاهیمی مانند ماهیت حق قصاص پرداخته شده است که به 

رساند. علاوه بر بررسی ماهیت حق قصاص، به اقوال مواجهه بهتر با مسئله، به ما یاری می

فقها و لغویان با دقت و تمرکز بیشتری پرداخته شده و با تمسک به برخی ادله مانند القصاص 

ای متفاوت از نتایج ه و امضایی بودن حق قصاص، راه را برای رسیدن به نتیجهملزو  الدی

 موجود، هموار نموده است.
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، نوشته عبد الهادی بن ناصر المری، مجله قضاء،  «یة النساء للد  فی القصاصلاو»مقاله   .9

طور مختصر به استحقاق حق قصاص های مقاله به . نویسنده در یکی از بخش2222سال 

نان اشاره نموده و براساس مذهب خود، توارث حق قصاص را علاوه برمردان، برای به ز

 داند.زنان نیز ثابت می

 ،  2221، نوشته خلیفه عبد الباسط شاهین، «استیفاء القصاص فی جنایة القتل العمد»مقاله   .2

ه موجود دلمجله کلیة الدراسات الاسلامیه و العربیه للبنات بالاسکندریه که به نقل اقوال و ا

در مسئله صاحبان حق قصاص اشاره نموده و این مسئله را بررسی و محق بودن زوجین را 

عنه لحاظ نموده است. در ادامه جهت تبیین بهتر موضوع، مفاهیم مورد اشاره در مقاله مفروغ

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 شناسیمفهوم .1

د  را که حق قصاص، لاز  است در ابتدا مفهو  ولیجهت بررسی دقیق مسئله و تعیین جایگاه مستحقین 

 اند، مورد بررسی قرار دهیم.هعنوان وارث حق قصاص یاد کردعمو  فقها از آن به

برای رفع ابها ، باید بررسی  ؛ لذااندقصاص دانستهحق را مستحق « د ولیّ» عنوان فقهادمم  ولی .1-1

د  گیرند یا خیر؟ ثانیاً، آیا رابطه ولیّ نوان قرار میعنوان اولی، تحت این عاولاً، زوجین به شود که

 باشد؟در باب قصاص، با عنوان ولایت بر میراث رابطه تساوی دارد یا اخص می

دانند که لاز  الاطاعه بوده و کفایت لغویان، اطلاق ولی را بر کسی صحیح میولی دمر لغت    .1-1-1

؛ 172/ 5، 1211؛ شرتونی، 259/ 22، 1212علیه را به عهده دارد )زبیدی، امور مولی

شود، و اند که متولی امور می(. برخی لغویان نیز، ولیّ را شخصی دانسته915/ 1فراهیدی، 

 (.2523/ 1، 1227اند )جوهری، عنوان ولی را بر زوج نیز اطلاق نموده

 صورت جامع و، بهطور مستقلد  در منابع فقهی و روایی بهعنوان ولیدمم دمر اصطلاح  ولیّ .1-1-2

ب فقهی، اند. در کتدهنموتبیین خویش  اساس استنباطرا برو فقها آناست تعریف نشده منطقی 

ق و بیشتر به مصادیالد  مطرح شده القصاص و ولیصاحب الحق،ولی با عناوینی مانند صاحب

 آن اشاره شده است. 
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وفور استفاده به« ولی القصاص»دانند و از عبارت فقهای امامی قصاص را از طرفی مختص ولی می

(. از طرفی 221/ 1، 1217؛ ابن زهره، 171/ 11، 1211؛ فاضل هندی، 15/ 7، 1917اند )طوسی، نموده

؛ فاضل 171/ 5و  52/ 7، 1917اند )طوسی، را صاحب حق قصاص دانسته« غیرزوجین»نیز وراث 

، 1219؛ شهید ثانی، 219/ 2، 1221؛ محقق حلی، 131/ 2، 1972؛ حلی، 121/ 11، 1211هندی، 

د  را (. برخی نیز، ولیّ 17/ 19؛ ابن ادریس، 125/ 9و  221/ 2، صیمری؛ 212/ 1؛ طبرسی، 25/ 19

 .(219/ 1، 1223)سرور، اند همان مستحقین حق قصاص دانسته

؛ ابن رشد، 122/ 12ق ، 1213اند )ماوردی، ا همان ورثه بیان نمودهد  راکثر علمای اهل سنت نیز، ولیّ

ملا  ؛122/ 19العینی، ؛ 959/ 1؛ ابن قدامه، 221/ 12، 1913، ابن الهما  الحنفی؛ 115/ 2، 1225

 (.32/ 2خسرو، 

 جزو آخذیناند و از آنجا که زوجین نیز در برخی روایات نیز، اولیای میت، به آخذین دیه تعریف شده

د ، وراث را فقها در تعریف ولی(؛ اما 122/ 7، 1919)کلینی،  باشند، استثنایی از آن نشده استیه مید

اساس اند. بربا استثنای زوجین، ولی را منحصر در وراث غیرزوجین کرده لکن ؛انداولیای مقتول دانسته

و مستحقین آن همان طور جداگانه جعل نشده مبنای مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، حق قصاص به

 .دورثه هستند، مگر آنکه دلیل معتبری برای استثنای زوجین ارائه شود که در ادامه بررسی خواهد ش

د ، لاز  است مفهو  قصاص نیز بررسی شود تا حدود، مصادیق پس از بررسی مفهو  ولی قصاص  .1-2

 .و مستحقین آن مشخص گردد

 اندبه معنای پیگیری اثر چیزی دانسته« قصّ یقصّ»ریشه لغویان، قصاص را از . قصاص در لغت: 1-2-1

و مادر ( »11)القصص/ « و قالت لاخته قصیه» این معنا در قرآن نیز آمده است(. 75/ 7)ابن منظور، 

 زمثل در جنایات، ا به بر این اساس، قصاص به مقابله«! دنبال موسی بروموسی به خواهرش گفت: به

 (. 75/ 7؛ ابن منظور، 991/ 3، 1212)زبیدی،  مرگ تفسیر شده استجمله قطع عضو، جراحت یا 

؛ 7/ 22)نجفی،  دانندفقها قصاص را اجرای عین جنایت بر جانی می. قصاص دمر اصطلاح  1-2-2

 (.537/ 1، 1912شاهروی، 

 دمیدگاه و آرای موافقان و مخالفان انتقال حق قصاص به زوجین  .2

مخالفان وموافقان انتقال حق قصاص به زوجین و بررسی ادله آنها پرداخته در ادامه مبحث به بیان دیدگاه 

 خواهد شد.

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 دمیدگاه فقهای امامیه  .2-1

طور که در مباحث قبل گفته شد، فقهای امامیه از مخالفان انتقال قصاص به زوجین هستند که در همان

 ادامه اقوال و ادله ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 به اقوال فقها  . استنادم 2-1-1

 باشد، میان فقهایکه عناوین مستثنای از حق قصاص، کلاله امی یا مطلق نساء و زوجین میدر این

به  ایرسد و اصلاً اشارهامامیه اختلاف وجود دارد: برخی فقها معتقدند که حق قصاص به کلاله امی نمی

زوجین را با لحاظ ادله و عمومات دیگر، توان این عد  اشاره و تخصیص نمایند. بنابراین میزوجین نمی

 (.173/ 5، 1917؛ طوسی، 913مویدی بر عد  استثنای ایشان دانست )حلبی، 

و  52/ 7، 1917رسد )طوسی، برخی دیگر قائلند که حق قصاص به مطلق وراث غیر از زوجین می

؛ 231/ 3 ،1972؛ حلی، 121/ 11، 1211؛ فاضل هندی، 795، 1222و  171و ، ص 171/ 5، 1917

/ 2، 1222، صیمری؛ 25/ 19، 1219؛ شهید ثانی، 212/ 1، 1222؛ طبرسی، 219/ 2، 1221حلی، 

 (.17/ 19، 1917؛ حلی، 125/ 9و  221

باشد و هر آنکه در ارث بردن اولویت گوید: ولی قصاص، غیر کلاله امی میابوالصلاح حلبی می

 (.913)حلبی، داشته باشد، در استحقاق حق قصاص نیز اولویت دارد 

اند، عنوان مستند فتوای عد  استحقاق زوجین از حق قصاص مطرح کردهاکثر فقها، دلیلی را که به

 قول اکثر فقها بر این است که»را نقل نموده و گفته: مبتنی بر ادعای اجماعی است که شیخ طوسی آن

ه برد کا کسی به ارث میباشد. پس قصاص رارث بردن حق قصاص، مانند ارث بردن دیه از میراث می

رسد؛ اما قول اول اقوی اند که این حق به عصبات ذکور میبرد؛ اما گروهی گفتهاز دیه و مال نیز ارث می

که زوجین هیچ حقی در قصاص ندارند، اند؛ اما در ایناست. گرچه برخی از قو  قائل به نظریه دو  شده

 (.52/ 7، 1917)طوسی، « اجماع وجود دارد

که از معاصرین شیخ طوسی است زوجین را استثنا کرده است؛ اما ادعای اجماع یا شهرتی  طبرسی

تواند با درنظر (. این عد  ادعای اجماع، خود می911/ 2 ،1222، طبرسیکند )باره مطرح نمیدر این

 دار شدن اجماع منقول شیخ شود. گرفتن باقی ادله، مویدی بر عد  اجماع و خدشه
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لی اند باید توجه داشته باشند که عهایی که عصبات ذکور را مستحقین قصاص لحاظ نمودهآن دسته از فق

(. و طبق این قول، ابناء و آباء حظی 1/151، 1935باشند )کاشانی، الاشهر آباء و ابناء خارج از عصبه می

 از حق قصاص نخواهند برد.

اند: حق عفو برای مطلق گفته برخی از فقها، ضمن اذعان به عد  ارث بری زوجین از حق قصاص،

 (.221/ 15، 1219وراث متصور است، چه مذکر باشند چه مونث )شهید ثانی، 

و بر عمو  که حق عف بر این مبنا قائل شده« لیس للنساء عفو و لا قود»شهید ثانی با تضعیف روایات 

برند و صاص را ارث میها که قباشند چه آنها دارای حق عفو میباشد و همه آنوراث قابل تصور می

 برند. ها که ارثی از آن نمیچه آن

در پاسخ به قول شهید ثانی باید گفت که: اولاً: در رابطه با ضعف قول به تضعیف روایت، مفصل در 

شود این است که چگونه زوجین جزو بخش روایات به آن پرداخته خواهد شد. ثانیاً: سوالی که مطرح می

ند که حق قود ندارند؛ اما حق عفو برای آنان صادق است؟ شخص فاقد حق شوکسانی قرار داده می

را هم ندارد؛ چراکه حقی برایش متصور نشده که شخص بخواهد از آن گذشت قصاص، حق گذشت از آن

دلال گونه استتوان اینتواند شخص فاقد الشیء معطی آن باشد؟ در توجیه کلا  شهید میکند. مگر می

شارع از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است میل شارع به عد  اقتصاص و  نمود که عفو، نزد

قتل، بیشتر باشد؛ لذا حق عفو را برای مطلق وراث قرار داده است و حق قصاص را مختص به افراد 

خاصی از وراث جعل نموده است. به هرحال اگر چنین برداشتی هم بتوان نمود، کلا  ایشان جای تأمل 

ه باشد که با بررسی و تتبع، دلیلی بر این مسئله یافتکه اولاً: این مسئله نیازمند دلیل متقن میدارد؛ چرا

های متعدد، نفس قصاص را حیات نشد. ثانیاً: لسان شارع در موارد عرض و د  جدیت دارد و در جایگاه

 ن نماید.را رها و عفو را مقد  بر آتوان در برخی موارد اجرای آندانسته است، چگونه می

( 957/ 7، 1919)کلینی « العفو لکل ذی سهم جائز»اگر هم به روایاتی استناد شود که مستفاد از آن 

رابطه موجود میان حق قصاص و عفو را سلب نمود؛ چراکه روایات در باشد، باز هم بعید است بتوان می

گونه ص را ندارند. هماناند و ظهوری در استثنای برخی صاحبین حق عفو از حق قصااین مورد مطلق

 که در بررسی روایات به آن اشاره خواهد شد.
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ترین قول و استدلال نسبت به این مسئله نقل شده است که زوجین مستثنای عنوان متقد از ابن ابی لیلی، به

شود و ثانیاً: قصاص برای زائل میکه اولاً: زوجیت با وفات باشند، با استناد به ایناز حق قصاص می

 (.157/ 7، الشافعی؛ 5/173، 1917تشفی است و تشفی بعد زوال زوجیت معنا ندارد )طوسی، 

 راکه شیخ طوسی آنجماعی است ترین ادله مورد استناد این گروه، ادعای ایکی از مهم. اجماع  2-1-2

 الزوج و یرث القصاص إلا ،الزوج و الزوجة یرثان من الدیة، و کل من یرث الدیة»بیان کرده و گفته: 

. (5/173، 1917)طوسی،  «إجماع الفرقةل ... دلیلنا الزوجة، فإنه لیس لهما من القصاص شیء على حا

ائلین به عد  ارث بری حق قصاص برای زوجین به ای است که قاجماع مذکور تنها دلیل اصلی و اساسی

 اند که با توجه به دلایل زیر قابل نقد و بررسی است:آن استناد نموده

، ؛ فیاض حسین229/ 2، 1229یکم( حجیت اجماع منقول غیرمتواتر مورد خدشه است )خمینى،

فرماید: برخی گمان ی(. شیخ انصاری م213، 1223؛ خراسانی، 77/ 1، 1211؛ انصاری، 211/ 2، 1221

ای شود، لکن ملازمهکنند ادله حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول به خبر واحد را هم شامل میمی

شود نه اخبار حدسی. بین این دو نیست؛ چراکه اولاً: ادله حجیت خبر واحد شامل موارد اخبار حسی می

ادر از معصو  است حال چه حدسی که بگوییم مراد روایات حجیت خبر واحد، کشف حکم صمگر این

باشد چه حسی. بر فرض صحت این حرف، شهرت فتوائیه، فتوای فقیه و تمامی ظنونی که صادر از 

گونه نیست. ادله حجیت خبر واحد شامل حجیت که اینمعصو  باشند نیز حجت خواهد بود، در حالی

شود که متیقن آن در متیقن اخذ میشود؛ چراکه اجماع عملی، دلیل لبی است و به قاجماع منقول نمی

باشند. برای مثال در آیه نبأ، باشد و روایات و آیات هم منصرف به اخبار حسی میاجماع حسی می

تفصیل بین فاسق و عادل از این جهت است که فاسق تعمدی بر کذب نداشته باشد که این نکته تنها در 

خبار حدسی فاسق و عادل مشترکند. لاز  به ذکر کند نه حدسی؛ چراکه در ااخبار حسی معنا پیدا می

(. اما  خمینی، اجماع 19/ 1، 1211است که شیخ طوسی فقط قائل به اجماع لطفی بوده است )انصاری، 

جا که دلیلی بر حجیت منکشف نداریم داند و از آنمنقول را فقط نسبت به شخص کاشف آن، حجت می

 (.229/ 2، 1229داند )خمینى،را محل خدشه میآنباشد، حجیت و اخبار نیز غیر محسوس می

که اجماع منقول را بپذیریم و ادعای اجماع شیخ را بدون خلل ارزیابی نماییم، باز دو ( بر فرض این

نماید؛ چراکه ادعای بزرگانی همچون سید نیاز از رجوع و بررسی ادله نمیهم این ادعای اجماع، ما را بی
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زهره، گاه از باب اجماع بر صغریاتی است که کبرای آن متسالم و پذیرفته مرتضی و شیخ طوسی و ابن 

/ 3)شبیری زنجانی، کند نیاز نمیباشد، که ما را از رجوع به ادله و اخذ به مقتضای اولی ادله، بیمی

9127). 

گونه است که فقیهی یک حکم فقهی را اجماعی تسلم کبریات از حیث اجماع بر صغریات بدین

د  را کند. برای مثال اختصاص حق قصاص به ولیّداند و به تبع آن کبریات را نیز اجماعی لحاظ میمی

ا در موردی نماید، و یداند و به تبع آن خروج زوجین از اولیاء د  را نیز اجماعی لحاظ میاجماعی می

نابراین باشد بکه قاضی به علت فسق شهود دچار خطا شود، از طرفی خطا مستند به تقصیر قاضی نمی

توان حکم به استیفای خطای قاضی از بیت المال نمود؛ اما برخی فقها حکم به باشد، پس میمدیون نمی

 اند. اجماع در این مسئله و استیفای از بیت المال داده

هفتاد ای، هرسالدر  شهیدثانی قبول ندارند، بزرگانشیخ را مرحوماجماعات »نیز گفته:  شبیری زنجانی

حال، خودش بر خلاف ها ادعاى اجماع کرده است و در عینمورد از مواردى را که مرحو  شیخ در آن

 آن فتوا داده است، جمع آورى نموده است و لذا این اجماعات براى کسى که مقدارى فحص نماید، حتى

 (.7139/ 25) «آور باشدآور هم نیست، تا چه رسد که اطمینانظن

سبحانی، فتاوای شیخ طوسی در برخی کتب را مملو از اجماعاتی دانسته که فاقد سند اجماع 

زید قاتل را اند که زید قاتل است و قاضی هم شهادت دادهفاسق دو نفر باشند. مثلاً در موردی که می

ی شیخ طوس ،اندفاسق بوده اند،هکه آن دو نفر که شهادت داد شودمیص مشخ قصاص کرده است، سپس

و این را هم اجماعی ذکر کرده است و مستند  پرداخت شود دیه از بیت المالفتوا داده، که  در این مورد

ذکر نموده و از « الِ المْسُْلِمِینَأَنَّ مَا أَخْطأَتَِ الْقضَُاةُ فیِ دَ ٍ أَوْ قَطعٍْ فهَوَُ علََى بیَتِْ مَ» روایت اجماع را نیز،

 ؛222/ 9، 1292 سبحانی،جا که همه این روایت را قبول دارند، ادعای اجماع مطرح نموده است )آن

 .(221/ 1، 1227طوسی، 

شود این است که ایشان در الخلاف، به ادعای اجماع مرحو  شیخ وارد می سو (، اشکال دیگری که

فرماید اولیای مقتول غیرزوجه ای به زوج نکرده و میدانند؛ اما اشارهزوجه را از حق قصاص مستثنی می

. با این بیان، اگر اجماعی نیز در کار بوده باشد، (159/ 5، 1227)طوسی،  برنداز حق قصاص بهره می

باشد و الا همین فتوا ناقض اشاره به اجماع را هم لاز  ندانیم، افتای متناسب با آن اجماع لاز  می اگر

 شود.ادعای اجماع لحاظ می
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عصر مرحو  شیخ از یک طرف، و عد  چهار ( عد  ادعای اجماع از جانب فقهای متقد  و هم

اد به ادعای اجماع ایشان، و اهتما  در تواند مویدی بر عد  لزو  اعتماستثنای زوجین از طرف دیگر، می

 بررسی ادله و اصول موجود در مسئله دانست.

 دمم .  تشفی ولی2-1-3ّ

ق عنوان یکی از ادله ثبوت حبرخی فقها مانند شهید ثانی، فاضل مقداد و منقول از ابن ابی لیلی به

اصلی در تشفی، نسب است و میان زوجین، نسبی برقرار اند؛ چراکه ملاک قصاص، به تشفی استناد نموده

/ 19، 1219باشد. )شهید ثانی، نیست تا تشفی بتواند مطرح شود؛ لذا حق قصاص میان ایشان منتفی می

(. علاوه بر اینها 7/157، 1212، الشافعی؛ 173/ 5، 1917؛ طوسی، 225/ 2، 1222؛ فاضل مقداد، 95

 موارد زیر نیز قابل بررسی است:

دلیل عد  وجود تشفی، از حق قصاص، مستثنا یکم( ابن ابی لیلی اولین کسی است که زوجین را به

عنوان دلیل، اجماع، ذکر اجماع بهباشد این است که در فرض وجود دانسته است. آنچه قابل تأمل می

ای مانند تشفی، که مبنایی بر آن در روایات وجود ندارد؛ باشد تا ذکر ادلهتر و خدشه ناپذیرتر میعقلایی

 تواند مؤیدی بر عد  اجماع لحاظ شود.لذا این نکته نیز در کنار دیگر ادله، می

دو ( علت قصاص صرفاً برای تشفی نیست و ممکن است هزاران حکمت و علل مختلف داشته باشد 

ها جلوگیری از فراگیری جر  و جنایت و ... عنوان مثال یکی از آنها تشفی باشد، بهیکی از آن که

نماید که وجه گونه که خداوند متعال در قرآن کریم نیز به حیات بودن قصاص اشاره میباشد. همانمی

باشد جامعه می حیات بودن آن منحصر در زندگی حیوانی نشده و منظور آن حیات متعالی بشری و معنوی

توان وجه استحقاق حق قصاص را (. با توجه به این موارد، نمی25-22، 1931، کرامتی معز، عبدالهی)

 منحصر در تشفی دانست و با عد  تشفی، عد  استحقاق را نتیجه گرفت و دلیلی نیز بر این مسئله نیافتیم.

(. در برخی موارد مانند امکان نکاح 73، 1215باشد )سبحانی، سو ( زوال زوجیت بعد از مرگ ثابت نمی

شود، لکن در بعضی مصادیق زوال زوجیت محل اشکال با زوجه چهار ، زوجیت میت، منقطع لحاظ می

شود، محرمیت جا که محرمیت با زوجیت حاصل میاست؛ چراکه اگر قائل به زوال زوجیت شویم، از آن

ل اند و حکم به جواز غسا چنین فتوایی صادر نکردهیک از فقهبا میت باید از بین برود حال آنکه هیچ

اند. علاوه بر این نکته، در فرض زوال زوجیت، در فرض دخول به زوجه میت، فقها باید زوجه میت داده
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اشد این باند؛ لذا آنچه ثابت میدادند، حال آنکه چنین فتوایی صادر نکردهحکمی فراتر از تعزیر قرار می

توان حکم نمود که تمامی آثار زوجیت، ماند و نمیوجیت، پس از مرگ هم باقی میاست که برخی لواز  ز

رود. علاوه بر موارد فوق، در فرض شک در صدق عنوان زوجیت، استصحاب این بعد از مرگ از بین می

 باشد.عناوین جاری می

ارد، صحیح اند نسبی در زوجیت وجود ندارد، پس حق قصاص نیز وجود ندکه فرمودهچهار (، این

باشد؛ چراکه کبرای کلا ، ثابت نیست و دلیلی وجود ندارد که حق قصاص، مختص به ذوی الانساب نمی

برند. مؤید بر این مطلب نیز مشی عمو  فقهاست؛ چراکه اگر باشد و ذوی الاسباب حقی از آن نمیمی

ئله ع منقول برای حکم این مسدلیلی همچون اجمانیاز از تفحص و استناد بهچنین دلیلی در دست بود، بی

 بودیم.

پنجم( مستند کلا  ابن ابی لیلی، دلیلی است که یا باید برآمده از روایات باشد یا برآمده از مرتکزات 

باشد؛ لذا اگر در روایات دلیل وجود نداشته باشد که این ادله را عرفی یا شرعی و آن زوال زوجیت می

 گونه از قوانین و احکا  خواهد بود.رفی و امضایی بودن اینتوجیه نمایند، همین دلیل مؤیدی بر ع

 .  ماهیت حق قصاص و مستحقین آن 2-1-4

برخی از فقها و مفسرین معتقدند که حق قصاص، حقی است که برای خود مقتول جعل شده است و 

، 1227خوئی، ؛ 52/ 7، 1917طوسی، رسد )پس از موت او به مثابه سایر اموال، به باقی ورثه به ارث می

، 1219، جامعابى؛ ابن 112/ 2، 2221؛ طبرانی، 212/ 1، 1212و  19/ 1، 1212ی، الشافع؛ 191/ 2

 (.159/ 9، 1221، ؛ ماتریدى192/ 2

کند. پس طبق این مبنا دخول براساس این قول، عمومات ادله ارث در حق قصاص نیز جریان پیدا می

 ت است و برای خروج ایشان نیاز به ادله متقن و مبین وجود دارد.  زوجین تحت عمومات ارث ثاب

ای دارد و ارتباطی به مسئله ارث برخی دیگر از علما قائل به این هستند که حق قصاص جعل جداگانه

نحو استقلالی لحاظ شده است و عفو یا قصاص هر یک از اولیای اند: حق به صورت که گفتهندارد. به این

؛ مدنی کاشانی، 221/ 5، 1932، خمینی؛ 32/ 19، 1932د  بر حق دیگری تأثیری ندارد )طباطبایی، 

د. باشحق قصاص مجعول به جعل ثانوی برای وراث می»باره گفته: . مدنی کاشانی در این(111، 1212

م از دانیباشد نه تخصیص؛ چراکه میشکل تخصص میتحت این عنوان به بنابراین، خروج زوجین از

شود؛ چراکه منظور از ولی در آیه شریفه کسی است که ولایت طرفی اطلاق اولیاء، زوجین را شامل نمی

http://lib.efatwa.ir/43848/6/13/%D8%A3%D9%86%D9%91_%D9%88%D9%84%D9%89%D9%91_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A7_%D9%85%D9%86%D9%87
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در امور بعد از مرگ دارد نه در زمان حیات. عد  ولایت زوجه بر زوج که در زمان حیات و ممات 

  ولایت زوج هم به این بیان است که زوج اگر چه در زمان حیات زوجه ولی او واضح است؛ اما عد

کند و الفت بین آنها از بین شود؛ چراکه بعد از او ازدواج میباشد لکن، این ولایت با مرگ زایل میمی

 گونه که در آیه مقد  ذکر شده است. پس زوجینرود. از طرفی هم ولایت مقدمه بر سلطنت است همانمی

طور که در منابع، مخصصی برای آن باشد، همانوجود مخصص نمیتخصصاً از بحث خارجند و نیازی به

 (.112-111، 1212« )ذکر نشده است

براساس قول دو ، حق قصاص جعل جداگانه داشته و زوجین، تخصصا از این حق خارج هستند و 

 یر قابل نقد و بررسی است:نیازی به فحص از دلیل خاص و معتبر نیست. این قول به شیوه ز

را با که حق قصاص، تحت عمومات ادله ارث قرار ندارد تا مستحقین آنتوضیح مطلب فوق این

ای ورای جعل ارث دارد. پس مستحقین آن هم مستحقین ارث یکسان دانسته شوند، بلکه جعل ثانویه

 نیاز به جعل جداگانه دارند. و به صورت زیر قابل نقد و بررسی است:

اند، ثابت نیست. بر فرض هم که اند، و زوجین را از آن خارج نمودهاولاً: معنایی که از ولایت ذکر کرده

ولایت تخصیص بخورد به ولایت بعد از مرگ، باید ثابت شود که ولایت بعد از مرگ برای زوج وجود 

 ندارد تا بتوان چنین نتیجه ای را اتخاذ کرد.

ه موت و از بین رفتن الفت و جواز تزویج استدلال شده است، که ولایت ثانیاً: برای عد  ولایت زوج، ب

ند، کو الفت و جواز تزویج ارتباطی با هم ندارند و تزویج بعدی زوج هم دخلی به ولایت زوج وارد نمی

 رود.گونه که در حیات بر فرض عد  الفت و تزویج، ولایت زوج از بین نمیهمان

د. ب( باشعنوان ثانوی میمقدمه را باید ثابت نمود. الف( جعل حق قصاص به ثالثاً: برای اثبات مدعا، دو

 باشد.عنوان سلطنت مخصص موضوع حکم قصاص می

چنانچه با وجود همه آنچه بیان شد، مقدمه اول را بپذیریم، پذیرش مقدمه دو  کمی دشوار خواهد بود؛ 

 یعنی للولی سلطنة فی القتل، پس سلطه ولیباشد. چراکه اولاً: متعلق سلطنت قتل و موضوع آن ولی می

باشد که معنای آیه در قتل است و ظهور آیه این است که موضوع حکم در آیه شریفه، مطلق اولیاء می

. پس «خداوند تشریعاً حقی برای ولی قرار داده است و ولی نباید در قتل اسراف کند»شود چنین میاین

چراکه تعلق سلطنت به نسبت به قتل است نه تخصیص وراث. باشد؛ سلطنت لزوماً مخصص موضوع نمی
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( موید این است که تعلق سلطنت 99)الاسراء/« الْقَتْلِ فِی یسُرْفِْ فَلا»فرماید: ادامه آیه هم که خداوند می

 باشد.برای تخصیص یا تخصص ولی نمی

یر ه مستحقین این حق، غبه بیان دیگر بر فرض اثبات جعل ثانوی بودن این حق، دلیلی وجود ندارد ک

 مستحقین ارث باشند.

طور که برخی به آن اشاره باشد. هماندر این شکی نیست که شرط لاز  جریان سلطنت، ولایت می

شود که زوج را از عنوان ولی خارج کنیم. بلکه صرف خروج (؛ اما این دلیل نمی923/ 3 )صدر، اندکرده

 باشد.یده بودن قید سلطنت، کافی مییک عنوان مثلاً زوجه هم برای عد  بی فا

براساس آنچه گفته شد جعل حق را، چه به شکل اولی بگیریم چه ثانوی، مستحقین حق قصاص، 

گونه که قریب به اتفاق فقهای متقدمین به آن متذکر باشند. همانهمان اولیاء یا به بیان دیگر وراث می

لیای مقتول معتقدند که زوجین داخل در وراث هستند. اند. علاوه بر این مسئله همه فقها در بحث اوشده

ثنی کنند. و مستاند: ولی همان وراث اند غیر زوجین. یعنی زوجین را استثنا میدر تعریف ولی هم گفته

د. پس شونگیرند؛ اما با استثنا خارج میمنه است. یعنی زوجین تحت عنوان ولی قرار میجزو مستثنی

تواند مؤید ای نیست. خود همین قول هم میهیت حق قصاص، جعل جداگانهطبق مبنای مشهور فقها ما

که نحوه جعل حق قصاص، بر فرض اگر هم ثانوی باشد، دلیلی بر تفاوت در مستحقین آن باشد بر این

 اند.گونه بحث نمودهدست فقها نرسیده است که اینبه

 استنادم به روایات  -2-1-5

 أبَِی الْعَبَّاسِ  عَنْ أَبَانٍ الْوَلِیدِ عنَْ  مُحَمَّدِ بنِْ  عنَْ  أَحْمَدَ النَّهْدیِ   مُحَمَّدِ بنِْ  عنَْ  الْکُوفیِ   مُحَمَّدٍ  أَحْمَدُ بنُْ  یکم(

. (212/ 2، 1227؛ طوسی، 957/ 7، 1919عَفْوٌ وَ لاَ قَوَدٌ )کلینی،  لِلن ساَءِ : لَیْسَقَالَ )ع( أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

اند در این روایت که در کافی و استبصار آمده است، اما  صادق حق عفو و قصاص را از نساء استثنا کرده

د؛ باشندانند. علی الظاهر مراد از نساء، در روایت فوق مطلق نساء نمیرا دارای چنین حقی نمیو ایشان 

اشد باز نساء، همان کلاله امی می برند. بنابراین مرادچراکه برخی از نساء مانند دختر از قصاص ارث می

گیرند؛ اما آنچه قابل تأمل است این است که صاحبین حق قود و قصاص که در مقابل عصبه ذکور قرار می

ماند، لذا برخی از بزرگان مطلق وراث هستند و جایی برای سوال از عصبه ذکور یا کلاله امی باقی نمی

حال، (. علی ای221/ 15، 1219اند )شهید ثانی، ضعیف دانسته رادر عمل به این روایت، تعلل کرده و آن

 باشد.روایت نسبت به زوجین مسکوت می
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عامل ضعیف شمردن روایت، وجود شخص محمد بن احمد حمدان القلانسی مشهور به محمد بن 

، 1912باشد که تنها در رجال منسوب به ابن غضائری تضعیف شده است )ابن غضائری، احمد النهدی می

اند ( و علامه به توقف در آن حکم داده است؛ اما در کشی به نقل از نضر، او را مورد وثوق دانسته31

 را(. مرحو  خوئی نیز به تضعیفات موجود درباره این شخص پاسخ داده و ایشان 152، 1222)حلی، 

 (.15/922، 1219اند )خوئی، توثیق نموده

 . 2ـ2ـ2ـ2

 جَعْفَرٍ عنَْ  عَنْ اَلسَّکُونیِ   عَنِ اَلنَّوْفلَِی  عَنِ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَحْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ دموم(

 ةَ شَیْئاً وَ لاَ الْإِخْوَ امْرَأَتهِِ  دِیَةِ منِْ  الرَّجلَُ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لاَ یُوَر ثُ  دِیَةِ منِْ  الْمَرأَْةَ لاَ یُوَر ثُ کَانَ )ع(عَلِیّاً : أنََّأَبِیهِ

 (.912/ 3، 1915)طوسی،  شَیْئاً الد یةَِ  منَِ  الْأُ   منَِ 

در سند روایت فوق، اسماعیل بن ابی زیاد ملقب به سکونی وجود دارد که از اهل سنت بوده و برخی 

خوئی، اند )یق نموده و به روایاتش عمل کردهاند. گرچه بسیاری نیز او را توثاز فقها او را تضعیف نموده

1972 ،2 /29.) 

جا که مخالف با روایات صریح باشد و از آنمستفاد از روایت فوق، عد  ارث بردن زوجین از دیه می

، روایت اندباشد که استحقاق دیه را برای زوجین ثابت دانسته و فقها نیز طبق آن فتوا دادهدیگری می

حر )باشد ها قاتل دیگری میکه یکی از آنشود به صورتیشود یا حمل میتقیه می مذکور یا حمل بر

 (.93/ 21، 1211عاملی، 

آنچه توجه به آن لاز  است این است که عمو  علمای اهل سنت، زوجین و نساء را صاحب حق 

ت و نیسدانند، پس این وجه که روایت در فرض تقیه مطرح شده باشد، خیلی محتمل قصاص و دیه می

 فرضی که یکی از ایشان قاتل و دیگری مقتول بوده است، سازگاری بیشتری دارد.

 . 9ـ2ـ2ـ2

بَقْبَاقِ لْ علَِی  بْنُ الحَْسنَِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامرٍِ عَنْ داَوُدَ بنِْ الْحُصیَنِْ عَنْ أبَِی الْعَبَّاسِ فضَْلٍ ا سوم(

 (.937/ 3، 1227ع قَالَ: قلُْتُ لَهُ هَلْ للِن سَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ؟ قَالَ: لاَ وَ ذَلِکَ للِعَْصَبَةِ )طوسی، عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ 

جا که نساء مقابل عصبه اند و از آندر روایت فوق نیز مانند روایت اول، نساء از حق قصاص محرو  شده

باشد و مجلسی این نماییم. این خبر موثقه میاظ میذکور واقع شده است، مراد از نساء را کلاله امی لح
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(. در روایت فوق تصریح 112/ 22، 1222و  229/ 15، 1221است )مجلسی،  روایت را توثیق نموده

باشد. اکثر فقهای امامیه، حق قصاص را مختص که حق قصاص مختص به عصبه میشده است به این

ه اند و روایات عصبه را حمل بر تقین حق قصاص دانستهعصبات ذکور ندانسته و مطلق وراث را مستحقی

 (.52/ 7، 1917اند )طوسی، یا ... کرده و از آن اعراض نموده

را فاقد چنین حقی  در برخی روایات نیز استحقاق دیه از کلاله نفی شده و صرفاً ایشان چهارم(

تمامی روایات، کلاله امی از  رسد، به تصریحجا که دیه به صاحبان حق قصاص میاند. از آندانسته

(. لذا عمو  روایات موجود در 122و  193/ 7، 1919باشند )کلینی، استحقاق حق قصاص محرو  می

باشد و مراد از نساء نیز که در روایت اول و سو  نیز آمده است، این باب، در مقا  بیان نفی کلاله امی می

ای ردا یا اثباتا به زوجین نشده و در قبال ایشان، روایات ارهگونه اشباشد. بنابراین هیچهمین کلاله امی می

 باشند.مسکوت می

 وابستگی قصاص به دمیه  .2-1-1

بحرالعلو ، ؛ 122/ 12، 1292اند که استحقاق قصاص ملزو  استحقاق دیه است )شهید اول، فقها گفته

ند و مستحقین آن هم به حکم (. به بیان دیگر، حق قصاص و دیه رابطه تساوی با هم دار251/ 2، 1912

ه جا که حق قصاص و دیکه دلیل خاصی دلالت بر تخصیص کند. پس از آناولی یکی هستند مگر این

شود. حال آنکه عمو  فقها فتوا دارند بر لاز  و ملزو  هم هستند، فقدان یکی، موجب فقدان دیگری می

، 1972؛ حلی، 25/ 19، 1219؛ شهید ثانی، 52/ 7، 1917برند )طوسی، که زوجین دیه را به ارث میاین

(. با این وصف یا باید دلیل خاصی نسبت به تخصیص زوجین از حق قصاص یا جعل حق دیه 231/ 3

 نظر شود.بر ایشان داشته باشیم، یا باید نسبت به حق قصاص زوجین تجدید

 امضایی بودمن حق قصاص  .2-1-7

عرف  ای است که به جهتفرماید: امور امضائیه امور معتبره عرفیهمینائینی در تعریف احکا  امضائیه 

باشد باشد و وجود آن مبتنی بر وجود یا عد  شریعت نمیو عقلا موجودند که ملاز  اثر عرفی عقلایی می

(. شاهرودی از جمله کسانی است که احکا  کیفری را از امور امضایی دانسته و 911/ 2، 1971)نائینی، 

(. پس با 952/ 9، 1912ای برای عرف در این زمینه قائل شده است )هاشمی شاهرودی، ویژهجایگاه 

توان با توجه به امضائی این بیان، در فرض عد  وجود ادله متقن بر استثنای زوج از حق قصاص، می
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بودن احکا  کیفری و با نگرش به عرف حاضر و مقتضیات آن، اعطای حق قصاص به زوج را بعید 

 ت.ندانس

اند بنابراین براساس آنچه گفته شد مشخص گردید که لغویان زوج را در زیر مجموعه  ولی دانسته

اما زوجه را خیر. همچنین قول به اختصاص حق قصاص به زوجین هیچ قائلی ندارد، گرچه استثنای 

 سبتزوجه و بقای حق قصاص زوج را شیخ طوسی در خلاف قائل شده است. علاوه بر اینها روایات ن

مسک ها تتوان برای اثبات حق قصاص برای زوجین، به آنای که میباشند، و ادلهبه زوجین مسکوت می

 باشد.نمود، قاعده القصاص ملزو  الدیه و سکوت روایات در قبال زوجین می

  دمیدگاه فقهای اهل سنت .2-2

 اهل سنت فقهایقهای اهل سنت در بحث انتقال حق قصاص به زوجین دو دیدگاه دارند. جمهور ف

ص شافعیه، حنفیه و حنابله معتقدند که قصا صورت کههستند. به این زوجین به قصاص انتقال موافقان از

 گردد، چه رابطه سببی باشد و چه نسبیگونه استثنائی به وراث منتقل میهمچون دیه است و بدون هیچ

؛ ابن رشد، 122/ 12، 1213؛ ماوردی، 157/ 7، 1212ها مذکر باشند و چه مؤنث )شافعی، و چه آن

النووی، ؛ 122/ 19العینی، ؛ 959/ 1؛ ابن قدامه، 221/ 12، 1913، ابن الهما  الحنفی؛ 115/ 2، 1225

آید دست میکیه به(. لکن آنچه از مبنای فقهی مال113/ 9، شیرازی، 5173/ 7؛ الزحیلی، 1/921، 1212

شود )ابن رشد، باشد و فقط در عصبه مطرح میاین است که حق قصاص در زوج و زوجه معتبر نمی

، 1213؛ ماوردی، 937/ 11، 1221؛ عمرانی، 122/ 19؛ العینی، 157/ 21، سرخسی، ال115/ 2، 1225

  گرفت اهدخو قرار بررسی این دو گروه مورد ایشان ادله و اقوال ادامه (. در122/ 12

 . دمیدگاه جمهور اهل سنت و موافقان انتقال حق قصاص2-2-1

، سانیالکا« )من ترک مالا او حقا فلورثته»اند: است که گفته )ص(استناد به حدیث پیامبر (1

جا باشد. و از آن(. بنا بر روایت فوق، اموال و حقوق میت، از آن ورثه می211/ 5، 1221

 رسد.باشد، پس به مطلق وراث میمصادیق حقوق میت میکه حق قصاص هم از 

/ 2، مالک بن انس) الضبابى، من دیة زوجها أشیم أن أورث امرأة )ص(کتب إلى رسول الله» (2

مذکور، رسول الله همسر اشیم را جزو ورثه طبق روایت  (.157/ 21، سرخسی؛ 111

از ما ترک میت « من ترک مالا او حقا فلورثته»محسوب کرده است و وراث طبق عمو  

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
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شود و هم حق را )الشیرازی، برند. ما ترک نیز مطلق است و هم عین را شامل میسهم می

9 /113.) 

(. 157/ 21، سرخسی)ال« کان یقسم الدیة علی من أحرز المیراث )ع(علیا  ان»روایت    (3

 ، دیه را بین وراث تقسیم می نمود.  )ع(اما  علی 

إذا أوصى الرجل بثلثه دخلت دیته فی تلک الوصیة ولان بدل نفسه کسائر : )ع(علیقال   (4

(. 157/ 21، سرخسی)ال أمواله حتى یقضی منه دینه فیرث منه جمیع ورثته کسائر الاموال

خود را وصیت نماید، دیه او نیز در همان ثلث لحاظ  : اگر مردی ثلث مال)ع(اما  علی»

که بدهی خود را بپردازد، پس همه ورثه باشد تا زمانیشود و مانند باقی دارایی او میمی

سرخسی با استناد به اطلاق این دو روایت و «. او مانند بقیه اموالش، از آن ارث می برند

رث بری زوجین از حق قصاص را عد  تخصیص و اخراج بعضی افراد مانند زوجین، ا

 (.157/ 21، سرخسیداند )الثابت می

لکل وارث فی الد  »روایت یوسف عن ابیه عن ابی حنیفه عن حماد عن ابراهیم انه قال:  (5

برد در هر وارثی که از اموال ارث می(. »2/511؛ الشیبانی، 1/111)القاضی، « نصیب

روایت، همه وراث نسبت به خون  طبق این«. ارث بردن از سهم قصاص نیز حق دارد

شود مقتول، در یک منزلت و جایگاه هستند. یکی از مواردی که مشمول این روایت می

 حق قصاص زوجین است. 

ة کم یا معشر خزاعألا إنّ»: اندفرموده )ص(: رسول اللهکه گفته أبی شریح الکعبیروایت    (6

بعد مقالتی هذه قتیل، فأهله بین قتلتم هذا القتیل من هذیل، وإنی عاقله، فمن قتل له 

فرمود:  )ص(رسول خدا(. »2/172تا، ، بیابوداود« )خیرتین: أن یأخذوا العقل، أو یقتلوا

پرداز . ی او را میخزاعه! شما این فرد از هذیل را کشتید و من دیه اهلآگاه باشید، ای »

ی مقتول بین دو گزینه پس هرکس پس از سخن من، کسی را به قتل برساند، خانواده

ل استدلال به روایت فوق، به این شک«. مخیرند: یا دیه را بپذیرند، یا قاتل را قصاص کنند

گونه که دیه متعلق به شود و هم زنان. همانهم شامل مردان می« اهل»فظ است که ل

شود و متعلق به تمامی وراث باشد، قود و قصاص هم ملحق به دیه میتمامی وراث می

 (.931/ 11، 1221باشد )العمرانی، می

https://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
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ول، الأف الأول یتحجزوا، أن»به خانواده مقتول فرمودند:  )ص(روایت عائشه که گفته: پیامبر (7

فرمود: ی مقتول به خانواده )ص(پیامبر(. »112/ 2، 1912، بو عبید)ا «امرأة کانت وإن

اشاره  «یتحجزوا»عبارت «. صف بکشید، یکی پس از دیگری، حتی اگر مقتول زن باشد»

، ترک و کف از قود «یتحجزوا»باشد؛ چراکه معنای به استحقاق نساء از حق قصاص می

بود یمعنا میا دیه است. پس اگر بنا بود نساء خارج از این استحقاق باشند، جعل کف بی

 (.12/122، 1213؛ الماوردی، 931/ 11ق، 1221، العمرانی؛ 2/112، 1912، بو عبید)ا

نه باشند و در این زمیفقهای مالکی از مخالفان انتقال حق قصاص به زوجین می . دمیدگاه مالکیه 2-2-2

 اند:به دلایل زیر استناد نموده

به «. فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلیِ هِ سُلْطَانًاوَمَنْ قُتلَِ مَظْلُوماً »فرماید:سوره اسراء که می 99استناد به آیه  (1

در آیه مذکور دلالت بر رجال و عصبات ذکور دارد. پس « ولی»صورت که گفته شده لفظ این

دیگری متصور نیست؛ چراکه قود و که غیر از عصبات رجال، حقی برای دلالت دارد به این

مانند ولایتی که در نکاح شود. قصاص برای دفع عار از نسب است و منحصر در نسب می

 (.937/ 11، 1221؛ عمرانی، 122/ 12، 1213شود )ماوردی، مطرح می

ذا کم یا معشر خزاعة قتلتم هألا إنّ»اند: فرموده )ص(که گفته، پیامبر أبی شریح الکعبیروایت  (2

وا ذالقتیل من هذیل، وإنی عاقله، فمن قتل له بعد مقالتی هذه قتیل، فأهله بین خیرتین: أن یأخ

« اهل»از لفظ  )ص(که پیامبراند این(. این گروه گفته172/ 2تا، )ابوداود، بی« العقل، أو یقتلوا

 «آل»در لغت عربی هم معنای لفظ « اهل»استفاده نموده است مؤید این مطلب است که لفظ 

کار شود که جنس رجال مدنظر باشد. و برای اناث بهنیز زمانی استعمال می« آل»باشد. لفظ می

که . کسانی«فاهله بین خیرتین، ای: قرابته و عصبته»گونه که سیبویه گفته است که رود. هماننمی

ها هم شوند و روایت شامل آننساء هم داخل می« اهل»کنند به صرف استعمال لفظ ادعا می

و « عصبه»در کنار لفظ « اهل»شود؛ چراکه به قرینه وجود لفظ شود؛ قولشان تضعیف میمی

را به معنی آل و قرابت معنا کنیم. مؤید این نکته نیز این است « اهل»، اشبه این است که «قتل»

شود آل فلان، بمعنی قرابت از جهت رجال است نه نساء. و نکته دیگری که که وقتی گفته می

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%85%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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باشند و احوال تواند مؤید کلا  ما باشد این است که نساء غالبا دچار شفقت و ضعف میمی

 (.952/ 2باشد )الشنقیطی، تر میر ندارد، فلذا ولایت رجال قویمستق

اگر اناث بتوانند قصاص را به ارث ببرند، لاجر  باید بتوانند مانند رجال، عاقله هم واقع بشوند.   (9

باشد، پس اناث مانند اجانب سهمی از قود نخواهند داشت عقل مختص عصبه رجال می

 (.122/ 12، 1213)ماوردی، 

وراثت، خلافت است و خلافت با نسب سازگار است نه با سبب؛ چرا که سبب هم که زوجیت  (2

 (.122/ 19رود )العینی، باشد با مرگ از بین می

باشد. پس شود و خود مرگ هم باعث زوال زوجیت میوجوب دیه بعد از مرگ حاصل می  (5

(. لکن زوال زوجیت ثابت 157/ 21، سرخسیشود )الانقطاع زوجیت موجب انقطاع وراثت می

، )الهیتمی نیست؛ چراکه تصریح داریم به بقای آثار نکاح بعد از مرگ مانند جواز غسل و...

1957 ،1 /212.) 

 نتایج 

یابیم که عمل آمده در ادله استثنای زوجین از حق قصاص، در میهای بهبراساس بررسی -1

ت، که حجیت اجماع منقول مستند قول اخراج زوجین، اجماع منقول از شیخ طوسی اس

 باشد.نزد کثیری از فقها و اصولیون محل خدشه می

اند، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه اولاً: وجه آن و مبتنی دلیل تشفی نیز که برخی ذکر نموده -2

بودنش بر ارتکاز شرعی یا عقلایی بر پژوهشگر عیان نشد، ثانیاً: انحصار تشفی در نسب 

 د.باشنیز قابل اثبات نمی

 شود.ماهیت حق قصاص نیز، ماهیتی است که شامل زوجین می -9

ظاهر استثنائات موجود در روایات باب، درباره کلاله امی بوده و نسبت به زوجین مسکوت  -2

 باشند.می

 مخصصی برای خروج زوجین از تحت عمومات به ارث رسیدن حق قصاص، یافت نشد. -5

حق قصاص نشده است، حتی آن دسته از یک از فقها، قائل به ارث بردن زوجین از هیچ -1

 اند.فقهایی که قائل به امضایی بودن حقوق کیفری شده
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با توجه به عد  قول فقها بر استثنای زوجین از حق قصاص، فتوا به حکمی که هیچ قائلی ندارد، کمی 

ا توجه ن برسد. پس از قول استثنای زوجین اعراض می نماییم. بنابراینظر میدشوار و خلاف احتیاط به

به فتوای شیخ طوسی در یکی از کتب ایشان، بر انحصار استثنای زوجه از حق قصاص و مساعدت قول 

 شود، بقای زوجلغویان مبنی بر صدق عنوان ولی بر زوج و متبادر از عنوان ولی، که زوجه را شامل نمی

 ماند.بر استحقاق حق قصاص ثابت می
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